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تاریخ جوامع بشری بر محور سطح آگاهی‌ها و پارادایم حاکم بر زمانه 
خود  مســیر خود را در عرصه‌های گوناگون سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی 
می‌یابد و طی می‌کند. هرگونه تغییر و تحول تاریخی در قالب انقلاب‌های 
فرهنگی و اجتماعی از رهگذر شکستن نظم موجود و طراحی، زمینه‌سازی، 
کادرسازی و شکل‌گیری نظم نوین است که همراهی و حمایت اجتماعی 
و مردمی را می‌طلبد . نگاهی گذرا به تاریخ به ویژه جوامع دینی و ظهور 
انقلاب‌های دینی و نوع معجزات پیامبران شاهدی مستند بر این مدعاست. 
با شــروع عصر جدید از قرن ۱۵ میلادی که عقلانیت‌، تجربه‌گرایی 
و علم ورزی بر مبنای اومانیســم، محور جنبش‌های علمی و فرهنگی در 
حال بســط و توســعه کمی و کیفی گردید؛ هرگونه تلقی خداگرایانه  و 
دین‌محورانه در برابر جریان آگاهی و دانایی، آزادی و آزادگی و پیشرفت 
و آبادانی تلقی می‌شــد. انقلاب پارلمانتاریستی انگلستان و پیوریتن‌ها، 
انقــاب آمریکا ، انقلاب کبیر فرانســه و انقلاب اکتبر روســیه همگی 
زنجیره‌هایی متصل به یکدیگر در جهت تکمیل نمودن فرایند دور شدن 
انسان از دین، جهت رسیدن به آگاهی تعالی بخش انسان‌مدار بود تا در 
پرتو آن انســان به آزادی فردی و اجتماعی و آبادانی ساختاری و مدنی 
جامعه بشری دســت یابد. قطار مدرنیته با همه آمال و آرزوهای خود و 
پیشــینه چند صد ساله، نتیجه‌اش شکل‌گیری دو جریان سرمایه‌داری و 
کمونیسم بود که از برخورد نامشروع این دو ایدئولوژی‌، مکتب فاشیسم 
متولد گردید و سرنوشت خونین و فاجعه‌بار قرن بیستم را رقم زد؛ در این 
میان میلیون‌ها انسان بی‌گناه کشته شدند آگاهی و ایمان، جای خود را 
به شکاکیت و نسبی‌گرایی افراطی داد. آرمان‌گرایی به نهیلیسم  معرفتی 
و  صلح و آزادی به جنگ، بی‌ثبانی‌، ناامنی و اســارت و استثمار اکثریت 
مردم کره زمین بدل گشت‌. از سویی دیگرخواهی و برادری جای خود را 

به خودخواهی و استبداد و استکبار داد.
 تحولات چند صد ساله دوران حاکمیت مدرنیته بر جهان نشان داد 
دوری از دین نه تنها منجر به افزایش آگاهی، آزادی و آبادی نمی‌شــود 
بلکه آن را به محاق برده است. در این شرایط بن‌بست‌گونه قرن بیستم، 
که اندیشه‌های آشفته پست مدرنیته به دنبال مفری از بحران مدرنیته بود 
انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ به وقوع پیوست انقلابی که بر مبنای 

شالوده شکنی و نقد جدی بنیادهای مدرنیته غرب بود.
 در شــرایطی که ایران به عنوان جزیــره ثبات در منطقه خاورمیانه 
)غرب آســیا(  تضمین‌کننده منافع آمریکا و امپریالیسم جهانی بود و به 
عنوان ستون نظامی دکترین نیکسون، نقطه قابل اتکا و اعتمادی به شمار 
می‌رفت مردم ایران به رهبری مرجعیت دینی و اتکا به آگاهی‌های دینی، 
فردی، دشمن‌شناســی در برابر دیو دو ســر استبداد و استکبار ایستاد و 
حکومت جبار پهلوی را سرنگون کرد. این انقلاب که تمامی تئوری‌های 
نظریه‌پردازان علوم سیاسی در غرب را برهم زده بود از سوی فیلسوفانی 
چون میشل فوکو انقلاب پست مدرن تلقی گردید در حالی که این انقلاب 
هر چند انقلابی ضدمدرنیته بود لیکن فراتر از پست مدرنیسم بود و خود 
نسخه‌ای بدیع و نوین براساس زیست‌بوم انسان‌های آزادی‌خواه و دین‌مدار 

ایران طراحی شد و  تحقق یافت.
انقلابــی که از پایگاه دین و با مشــارکت حداکثری توده‌های فراگیر 
مردم و  نخبگان دینی و روشــنفکری به دنبال آگاهی بخشی فزاینده و 
پیشرو بود در مرزهای سرزمینی ایران متوقف نشد بلکه سرآغاز جنبش 
آگاهی بخشی در کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی ستمدیده گردید. 
آگاهی برای رهایی مردم از اســارت غیرخــدا و افراد و گروه‌های ظالم و 
خودخواه که منافع سیاســی خود و طبقه و حــزب خویش را بر منافع 
اجتماعــی مردم و جامعه ترجیح می‌دهند. انقلاب اســامی انقلابی بود 
برای بازگشــت به خویشتن و آگاهی از خود و ظرفیت‌های نهفته جامعه 
در درجه اول و شناخت نقاط قوت و ضعف خود و دشمنان جوامع بشری 
در درجه دوم.  جریان آگاهی در مسیر تکامل خود به دنبال نیل به آرمان 
و ابر ارزش آزادی است؛ آزادی از نفس اماره شیطانی و حیوانی و آزادی 
و رهایی از سایر انسان‌ها.  در پرتو این آزادی است که حکومت انسان در 
مردمی‌ترین وجه خود یعنی مردم‌سالاری امکان اجرایی کردن اراده خود 
در بســتر جامعه می‌یابد و برخورداری از ولایت الهی او را در این مســیر 
کمک خواهد نمود. آزادی فی‌نفسه ارزش نیست آن چیزی که ارزش آزادی 
را مضاعف می‌کند هدف از آزادی اســت. غایت جریان آزادی در جامعه، 
رشد و پیشرفت انسان و جامعه انسانی در همه ابعاد مادی و معنوی است 
که امکان فعالیت‌های  تکامل‌بخش و سازنده را فراهم می‌نماید و انسان 

را در مسیر ساختن  قرار می‌دهد.
یکی از راه‌های شــناخت  قدرت و ماهیت یــک انقلاب، میزان برد 
و تاثیرگذاری آن بر دیگر جریان‌ها، پدیده‌ها و کشــورها و ســاختار‌های 
جاری و ساری پیرامونی است. انقلاب اسلامی ایران یکی از تاثیرگذارترین 
انقلاب‌های معاصر است که معادلات جهانی را وارد نظم جدید نموده است 
و با گذشت زمان و مشخص شدن روزافزون برد این تاثیر زوایای جدید از 
نظم نوین انقلابی آشکار می‌شود. این تاثیرگذاری در وقایع سیاسی دهه 
هشــتاد و نود در منطقه و جهان که حاکی از شکل‌گیری خیزش رو به 
تکامل در جهت بیداری اسلامی و رشد حرکت‌های آزادی‌بخش نزد برخی 
از کشورهای جهان  است، کاملًا نمود دارد و حاکی از تمایل به بازگشت 
به سیاست‌های عدالت‌خواهانه و نفی نظام‌های سیطره‌جویانه و سلطه‌طلب 
است. این تأثیرات را می‌توان در تشابه شعارها و الگوبرداری از روش‌های 

مقاومت و مبارزه مردم ایران با رژیم شاه در ایران دید.
در واقع این تاثیرات فرایند شــبکه‌ای شدن آگاهی‌بخشی و سرازیر 
شدن جریان آگاهی به رود خروشان جامعه بشری است این مهم در عصر 
اطلاعات که عصری آگاهی محور و دانایی‌مدار اســت اهمیتی دو چندان 
یافتــه و جایگاه خود را بهتر از قبــل پیدا کرده و خواهد کرد.  امروز که 
قریب به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، می‌توان تأثیرات 
شــگرف و عمیق انقلاب اسلامی را درترویج و فراگیر شدن افکار مترقی 

اسلام بعنوان خاستگاه انقلاب اسلامی در سطح جهانی مشاهده کرد. 
در دهه نخســت پیروزی انقلاب اسلامی جریان‌هایی الهام گرفته از 
انقلاب اسلامی در کشورهایی نظیر الجزایر، مصر، پاکستان، اردن، بحرین، 
عراق، لبنان، عربســتان، ترکیه و دیگر کشورها به وجود آمد که هریک 
تأثیرات سیاسی قابل توجهی در نظام‌های حاکم بر این کشورها داشته‌اند 
و هم اینک نیز این جریانات به صورت احزاب و تشــکل‌های سیاســی 
فعال هستند. نقطه اوج این موج آگاهی‌بخشی را می‌توان در شکل‌گیری 
بســیج‌های مردمی در کشورهای منطقه که آماج حملات و توطئه‌های 
پیچیده محور غربی عربی و سلفی است مشاهده نمود . اتکا به مرجعیت 
دینی، مردم‌گرایی، مقابله با ظلم و زیاده‌خواهی، اتکا به ظرفیت‌های درونی 
و عدم اعتماد به ابرقدرت‌ها از جمله مولفه‌های مهم در پیشــبرد اهداف 
جبهه مقاومت به عنوان یکی از شعاع‌های منشعب از انقلاب اسلامی است.

در دوران معاصر  که عصر اطلاعات و آگاهی است انقلاب اسلامی به 
عنــوان یک انقلاب آگاهی بخش، به دنبال صدور فزاینده این آگاهی در 
اقصی نقاط جهان جهت شکل‌گیری نظم نوین انقلابی است که منجر به 
آزادی و آبادانی جوامع بشری خواهد شد و رمز تداوم انقلاب نیز در همبسته 

بودن این سه عنصر در یک فرایند منطقی و مستمر است.

انقلاب اسلامی
 موتور محرکه آگاهی

 آزادی و آبادانی
  ابوالحسن حسین‌زاده

با گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران، 
شاهد فعال شدن جریان‌هایی هستیم که در صدد هستند تا از یک سو 
دســتاوردهای این انقلاب عظیم را زیر سوال ببرند و از سوی دیگر ملت 
بزرگ ایران را از گام بزرگی که برداشــته اســت مایوس سازند. یکی از 
شگردهایی که این جریانات از آن بهره می‌برند در کنار کتمان دستاوردهای 
انقلاب اســامی و یا محدود نشــان دادن آن، وارونه نشان دادن روندی 
است که رژیم شاهنشاهی در حال پیمودن آن بود به طوری که در نهایت 
چنین نتیجه گرفته شود که اگر انقلاب اسلامی رخ نمی‌داد و رژیم اجازه 
می‌یافت تا این روند را ادامه دهد امروز با کشــوری توســعه یافته و آزاد 
مواجه بودیم، نمونه‌ای از این ادعا‌ها را می‌توان در اظهارات و نوشته‌های 
برخی بنگاه‌های خبری وابسته به بیگانگان۱ ملاحظه کرد، در این ادعاها 
اگرچه به روحیات اســتبدادی رژیم شاه و نیز وضعیت اقتصادی وخیم 
سال‌های آخر حکومت پهلوی اشاره شده است ولی در عين حال با توجه 
به بیماری شاه و مرگ قریب‌الوقوع او، اینگونه استدلال می‌کنند که اگر 
مردم انقلاب نمی‌کردند بعد از مرگ شاه ما شاهد کشوری آزاد با پادشاهی 
مشــروطه و البته توسعه یافته بوديم. همچنین حتی نظامی‌گری شاه و 
تجهیز ارتش اگرچه امر مثبتی بود و نظام جمهوری اســامی ایران نیز 
در دوران دفاع مقدس از آن بهره برد ولی چون اين تجهيزها برای دفاع 
در برابر شــوروی بود، در صورتی که انقلاب نمی‌شد با فروپاشی شوروی 

عملًا این روند نیز متوقف می‌گرديد.
بــا تمام این احوال باید گفت این تصویر‌ســازی با شــواهد خارجی 
سازگاری نداشت و روندی هم که پيش روی کشور بود هرگز با آنچه که 
توسط مدعيان تصویر می‌شود تطبيق نداشت. برای بررسی این مطلب به 
نظر می‌رسد بهتر باشد موضوع در چند محور مورد توجه و بحث قرار گیرد:

روند توسعه اقتصادی - سیاسی 
توسعه اقتصادی زمان شــاه یکی از مؤلفه‌هایی است که ضدانقلاب 
مدعی آن بوده و معتقدند اگرچه در ســال‌های آخر رژیم شاه، وضعیت 
اقتصادی به دلایلی وخیم شد اما روند توسعه اقتصادی که شاه آغاز کرده 
بود روند مثبتی بود که اگر تداوم می‌یافت امروزه شاهد کشوری پیشرفته 
و توسعه یافته بودیم. در تجزیه و تحلیل این موضوع لازم است ابتدا به 
یکی از دیدگاه‌هایی که روند توسعه یافتگی کشورها را مورد تبیین قرار 
می‌دهد اشــاره کنیم، برخى انديشمندان براساس نوع توسعه‌اى كه در 
كشورهاى مختلف جهان صورت م‌ىگيرد كشورهاى جهان را به سه بخش 

متمايز تقسيم مك‌ىنند: 
الف – کشــورهای مركز كه متشكل از كشورهاىي كه در آنها توليد 
كشــاورزى و صنعتى موثرترين شــيوه توليد است و فعاليت اقتصادى، 
پيچيده‌تر و انباشت سرمايه افزون‌تر است. اين دسته از كشورها كالاهاىي 
را توليد مك‌ىنند كه مستلزم بهك‌ارگيرى تكنولوژى پيچيده و شيوه مكانيزه 
و سرمايه‌بر هستند. دولت‌هاى مركز قدرتمندترين و سازمان يافته‌ترين 
دولت‌ها هستند. از جمله اين كشــورها م‌ىتوان به آمركيا و كشورهاى 

اروپاى غربى و حتى ژاپن اشاره نمود. 
ب – کشــورهای پيرامون كه شامل آن دســته از كشورهاىي است 
كه فعاليتهاى اقتصادى در آنها ســاده‌تر و غالباً كاربر است، اين كشورها 
توليد كننده مواد خام و محصولات كشــاورزى هستند و دولت‌هاى اين 
كشــورها از نظر نظامى و ســازماندهى تحت نفوذ دولت‌های مركز قرار 
دارند و بخش اعظم كشــورهاى آسياىي، آفريقاىي و آمركياى لاتين در 

اين دسته قرار مى گيرند.
ج – کشــورهای شبه پيرامون كه شامل كشــورهاىي می‌باشد كه 
پاره‌اى از فعاليتهاى اقتصادى آنها شيوه فعاليتهاى اقتصادى مركز است 
و پاره‌اى ديگر به فعاليتهاى اقتصادى پيرامون شباهت دارد. دستگاههاى 
دولت شــبه پيرامونى در برابر نفوذ دولت‌هاى مركز استقلال بيشترى از 
دولت‌هاى پيرامونى دارند. اين دســته از كشورها به عنوان واسطه بين 
مركز و پيرامون نقش مهمى در نظام جهانى ايفا مك‌ىنند. كشــورهاىي 

نظير آرژانتين، برزيل و اسپانيا در اين دسته قرار م‌ىگيرند.2
از طرفی توسعه‌ای که در کشورهای پیرامون و شبه پیرامون صورت 
می‌گیرد از نوع توسعه وابسته می‌باشد که ضعف‌های مهمی دارد از جمله 
اينكه باعث از بين رفتن استقلال كشور در تصميم‌گير‌ىهاى خود م‌ىشود 
به گونه‌اى كه حتى قادر به تصميم‌گيرى مســتقل در امور داخلى خود 
نيز نم‌ىباشــد، رائول پربيش اقتصاددان آرژانتينی و بنيانگذار و رئيس 
مكتب اكلا كه در زمينه مســائل اقتصادى كشــورهاى جهان سوم و به 
ويژه كشورهاى آمركياى لاتين تحقيق نموده و وابستگى جهان سوم را 
در روابط وابستگى اين كشورها به كشورهاى توسعه يافته م‌ىداند معتقد 
است: »منظور من از وابستگى آنگونه روابط ميان مركز و پيرامون است 
كه به واسطه آن كي كشور نه تنها در زمينه مسائل اقتصادى، در زمينه 
مسائل سياسى و استراتژ‌ىهاى سياست داخلى و خارجى خود نيز تابع 
تصميمات مركز م‌ىگردد و نتيجه آن م‌ىشــود كه به دليل فشــارهاى 

 از نخستین روز بعد از توافق هسته‌ای تحت عنوان برنامه جامع 
اقدام مشترک)برجام( میان ایران و گروه 1+5 روزنامه‌های زنجیره‌ای با 
تیترهایی همچون »تحریم‌ها به تاریخ پیوست«، »صبح بدون تحریم«، 
»فروپاشی تحریم«، »اینک بدون تحریم«، »تحریم رفت«، »پیروزی، 
بدون جنگ« و... به اســتقبال این توافق رفتند و دولت محترم هم 
همراه با حامیان تشکیلاتی خود که از ورود سرمایه به کشور گرفته 
تا حل مشکل محیط زیســت، اشتغال، صنعت، بانک‌ها و حتی آب 
خوردن مردم را نیز به توافق با آمریکا و غرب گره زده بودند، با عبارات 
و کلمــات غلوآمیز برجام را فتح‌الفتوح عنوان و تأکید می‌کردند که 
از ایــن تاریخ به بعد کشــور روی تحریم و تهدید را به خود نخواهد 
دید. اغلب مردم هم به واســطه همین شعارهای دولت، تمام زندگی 
خود را به دوران قبل و بعد از برجام تقسیم کرده و منتظر بودند که 
با امضای برجام تحریم‌ها برداشته شود و پا به دنیای رویایی و بزک 
کرده پسابرجامی که زنجیره‌ای‌ها و حامیان تشکیلاتی دولت برایشان 
تصویر کرده بودند، بگذارند و همه مشکلات کشور را حل شده ببینند 
و از سوی دیگر دولتی‌ها هم سرخوشانه خیال می‌کردند که با تمسک 
به تئوری نخ‌نمای تعامل با کدخدا و معامله ســرمایه‌های ملی ایران، 
برای خود دســتاوردی ساخته‌اند و تا ســال 1400 جای خود را در 

پاستور تثبیت کرده‌اند.
با گذشت 10ماه از روز اجرای برجام اما، نه تحریم‌های روز‌افزون 

خارجى آن كشــور نم‌ىتواند به طور مستقل در باره آنچه كه بايد انجام 
دهد يا انجام دادن آن را ترك گويد تصميم بگيرد.«3

اشكال دیگر توسعه وابسته اين است كه به محض كوچكترين تحول 
در كشورهاى مركز كل كشورهاى وابسته نيز تحت تاثير قرار م‌ىگيرد و 
حتى آثار منفى اين تحولات بيش از كشورهاى مركز، كشورهاى وابسته 
را تحــت تاثير قرار م‌ىدهد چرا كه كشــورهاى مركز با توجه به قدرت 
اقتصــادى كه دارند از طريق طرحهاى مختلــف از قبيل تزريق پول به 
بخشهاى مختلف صنعتى و... تا حدودى م‌ىتوانند جبران مافات نمايند 
در حالى كه كشــورهاى پيرامون كه توســعه نيم بند دارند فاقد چنين 
ابزارهاى حمايتى هستند و سرانجام در آتشى كه ديگرى آن را افروخته 

و خود دخالتى در آن ندارند م‌ىسوزند.
بر این اساس با بررسی وضعیت اقتصادی و روند توسعه رژیم پهلوی 
می‌توانیم دریابیم که این رژیم با سیاست‌های اقتصادی که در پیش گرفته 
بود ایران را جزء کشورهای پیرامون قرار داده بود، چرا که مهم‌ترین شاخصه 
کشورهای پیرامون این بود که اقتصاد آنها متکی بر تولید یک محصول 
خاص غیراستراتژیک و صادرات آن به صورت خام بود که در کشور ما این 

نمی‌شد. همچنین بخش عمده صنایع مادری که در این دوره گسترش 
یافتند به دلیل نقش فزاینده دولت در آن و متکی بودن آن به درآمدهای 
نفتی فاقد کارآمدی لازم شــده و با توجه به اینکه منابع نفتی به جای 
اینکه در بخش‌های مورد نیاز‌تر همچون کشاورزی هزینه شود در چنین 
بخش‌هایی هزینه می‌شد اقتصاد کشور نیز حالت ناموزون به خود می‌گرفت 
و به جای توســعه، هر چه بیشتر وابسته به درآمدهای نفتی می‌شد، به 
طور کلی کمک صنایع نفت به اقتصاد ایران در خلال 15 سال آخر رژیم 
پهلوی مهم بود ولی اساســی نبود، بخشی از درآمد نفت صرف صنعتی 
کردن کشور، گسترش زیرساخت‌های اجتماعی و امور رفاهی می‌شد، ولی 
بخش اصلی آن یا در راه تقویت ماشین جنگی و دیوانسالاری نظامی رژیم 
و یا صرف امور غیرتولیدی و خرید سهام شرکت‌های ورشکسته خارجی 
می‌شد5 و با توجه به روند رو به رشد قیمت نفت و نیز سهم آن در اقتصاد 
ایران نسبت به سایر محصولات غیرنفتی، می‌توان چنین نتیجه گرفت که 
روند توسعه اقتصادی کشور نه تنها به سمت استقلال و شکوفایی کشور 
حرکت نمی‌کرد بلکه به سمت وابستگی هر چه بیشتر در حرکت بود، بنا 
به گفته جان فوران در کتاب »مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی 

کــه اصلی‌ترین منابع درآمدی خود را از منابع خدادی همچون نفت به 
دست می‌آوردند دولت رانتیر نامیده می‌شوند، اهمیت بحث دولت رانتیر 
در اینجا این است که از منظر جامعه‌شناسان سیاسی میان رانتیر بودن 
دولت و روند پاسخگو بودن آن ارتباط مستقیمی وجود دارد، چرا که يکي 
از ويژگي‌هاي دولت رانتير عدم اتکا به ملت تحت سلطه خود مي‌باشد، به 
اين دليل که دولت با توجه به وابستگي مطلق به منابع طبيعي و عدم اتکا 
به منابعي همچون ماليات، خود را از مردم و کســب رضايت آنها بي‌نياز 
مي‌داند و به همين دليل چنين دولتي به سمت استبداد حرکت مي‌کند 
همچون برخي از کشورهاي توليد‌کننده و صادر‌کننده نفت که در عين 
حال مردم در آنها فاقد هر گونه نقشي هستند و سياست و حکومت در 
آنها به شــيوه خاصي توسط نخبگان انحصارگر حاکم اعمال مي‌شود که 
رژیــم پهلوی نیز به همین دلیل، مصداقــی از دولت‌های رانتیر بود و با 
توجه به دو مســئله می‌توان گفت که روند غیرپاسخگو بودن آن هرگز 
توقفی نداشت، نخست به دلیل نقش رو به رشد صادرات نفت در اقتصاد 
این کشــور و اتکای نزدیک به صد درصدی رژیم در ســال‌های پایانی 
عمر خود به درآمدهای نفتی که در بالا بدان اشــاره شد و دوم به دلیل 
محدودتر شــدن هر چه بیشتر فضای سیاسی کشور و به این ترتیب با 
تداوم ماهیت رانتیری رژیم پهلوی و حتی روند رو به گســترش آن، هم 
در زمینه اقتصادی و هم در زمینه سیاسی هیچ روزنه روشنی از احتمال 
تغییر و تحولات مثبت نمی‌توان یافت تا با همين روند، اميدی به تغییر 

در دوران پس از شاه پيدا شود.
در اين ميان کشور ما نيز تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه 
به اتکاي شــديد کشــور به منابع نفتي و نقش نداشتن مردم در تعيين 
سرنوشت خويش کشوري با دولتي رانتير به شمار مي‌رفت، اما با پيروزي 
انقلاب اسلامي ايران و تشکيل نظامي مردمسالار با نام جمهوري اسلامي 
ايران که در آن مردم توانســتند براي نخســتين بار به صورت جدي در 
تعيين سرنوشت خويش مشارکت نمايند يکي از ويژگي‌هاي دولت رانتير 
از ساحت نظام سياسي کشور ما حذف شد. از طرفي با توجه به اينکه نظام 
اسلامي نيز به الزامات رهايي از اتکا به منابع طبيعي واقف بود، لذا پس 
از پيروزي انقلاب اسلامي، تلاش‌ها براي خروج از سايه سهمگين اقتصاد 
متکي به نفت آغاز شــد و اگرچه تاکنون اين هدف کاملًا محقق نشــده 
است اما خوشبختانه گام‌هاي خوبي در اين زمينه برداشته شده است به 
گونه‌اي که امروزه بر خلاف پيش از انقلاب که صادرات غيرنفتي گاه تنها 
دو درصد صادرات کل کشور را شامل می‌شد، اين رقم گاه تا ميزان يک‌سوم 
صادرات نفتي رسيده است.8 از طرف ديگر رهايي از اقتصاد متکي به نفت 
يکي از آرمان‌هاي رهبران نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد به گونه‌اي 
کــه مقام معظم رهبري بارها بر اين موضوع تاکيد کرده و آن را يکي از 
پيش‌نياز‌هاي رشد و پيشرفت کشور و به ويژه در شرايط اقتصاد مقاومتي 
دانســتند و حتي در برخي موارد نسبت به کم‌توجهي برخي مسئولان 
اجرايي به اين مسئله مهم انتقاداتي مطرح نمودند، به عنوان مثال رهبر 
انقلاب در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۷۳ از بستن چاه‌های نفت و شکل‌گیری 
اقتصاد کشور براساس تولیدات غیرنفتی به‌عنوان »آرزوی واقعی« خود نام 

برده و همگان را به تلاش در مسیر تحقق این مهم فراخواندند:
»آرزوی واقعی من- که البته ممکن است به این زودی‌ها قابل تحقق 
نباشــد- این اســت که ما در چاه‌های نفت را ببندیم و اقتصاد خود را 
براساس کالاها و محصولات غیرنفتی بنیاد نهیم. یعنی فرض کنیم این 

کشور، کالایی به نام نفت ندارد.«9
»باید اقتصاد ملت ایران از نفت جدا شود. این مسئله را اخیراً به دولت 
خدمتگــزار ابلاغ کرده‌ایم که برایش برنامه‌ریــزی کند... دولت ما امروز 
حداکثر اســتفاده را از نفت می‌کند و باید هم بکند. اما باید کاری کند 
که بتواند روزی به دنیا اعلام نماید که از امروز تا شش ماه دیگر، تا یک 
سال یا چهل روز دیگر، می‌خواهم در چاه‌های نفت را ببندم. می‌خواهم 
یک قطره نفت صادر نکنم. دولت باید بتواند تصمیم بگیرد. باید به نفت 
احتیاج نداشته باشد. ما ثروت، منابع طبیعی و تولیدات داخلی زیاد داریم. 
امکانات تولید ثروت در داخل کشــور، خیلی زیاد است. روزی به خاطر 
جنگ، این کارها عملی نبود، ولی بحمدالله امروز عملی اســت. باید هم 

انجام گیرد و انجام دهند.«10
»بودجه کشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پیش به این طرف، وابسته‌ به 
نفت است. این روش را همه اقتصاددان‌های دلسوز رد می‌کنند؛ این روش 
در کشور ما عادت شده است. نفت را استخراج کنند، بفروشند، از پول آن 
کشــور را اداره کنند؛ این شیوه‌ غلطی است... افزایش صادرات غیرنفتی 
موجب می‌شود که ما به این هدف ]بی‌نیازی به نفت[ نزدیک شویم.«11

در يک کلام رســيدن به دولت غير وابسته به منابع طبيعي يکي از 
آرزوهاي نظام اسلامي مي‌باشد که اميد است با همت مردم و مسئولان 

امر، هر چه سريع‌تر شاهد تحقق آن باشيم.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.

نظام سلطه علیه کشور متوقف شد، نه پول‌های بلوکه‌شده ایران به‌راحتی 
و به صورت کامل به کشــورمان عودت داده شــد، نه ارتباطات بانکی و 
مالی کشور رویه معمول و عادی خود را طی کرد و نه آنکه مردم بهبود 
معیشــتی و اقتصادی وعده داده شده را لمس کرده‌اند و حامیان دیروز 
این توافق دست‌شان خالی است از ادله و مدارکی که نشان دهد توافق 

آمار و ارقام مستند و متقن، عدم کارآیی پروژه دستاورد سازی و دعوت 
مردم به صبر برای رســیدن ســیب و گلابی باغ برجام و رنگ باختن 
تزریق امیدکاذب به جامعه ایرانی توسط روزنامه‌های وابسته به جریان 
خوش‌بین به مذاکرات هســته‌ای تحقق تک آرزوی دولت و حامیانش 
که همانا رســیدن به صندلی ریاست دولت دوازدهم هست را به شدت 

دور از ذهن ساخته است، عباس عبدی تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب 
در تازه‌ترین نسخه پیچی خود در تلاش برای القای اعتماد به نفس 
کاذب به دولت به آنها توصیه کرده که از عدم توانایی پاسخگویی به 
منتقدین نهراسند چرا که می‌توانند از این حجم نقدهای پرشمار ]و 
بی‌پاسخ[ به عنوان بزرگ‌ترین »حربه سیاسی« برای »مظلوم‌نمایی« 
اســتفاده کرده و از آن برای جلب افکار عمومی به ســود خود و دور 
کردن آنها از وعده‌های داده شده به مردم نهایت بهره‌برداری را بنماید.

وی چندی پیش در یادداشتی برای روزنامه دولتی ایران با محدود 
کردن نارضایتی‌های عمومی نسبت به برجام به یک جریان سیاسی بار 
دیگر این توافق بدون دستاورد و پر هزینه را مهم‌ترین دستاورد سیاسی 
دولت عنوان کرده و مخالفت‌ها با آن را »بدون منطق و کور« دانسته 
است. عبدی نوشته است که: »باید پذیرفت بخشی از این مخالفت‌ها 
برای پیشــبرد برجام مفید هم هست، همچنان که تاکنون بوده و از 
این نظر خیلی نباید نگران آن شــد. به علاوه این گونه مخالفت‌های 
چشم‌بســته و غیرمنطقی! نه تنها کمکی به مخالفان نمی‌کند، بلکه 
اثــر معکوس هم دارد. حملات مذکور خواه‌ناخواه دولت را در موضع 
»مظلومیت« قرار خواهد داد و این بزرگ‌ترین »حربه سیاسی« علیه 

مخالفان خواهد شد«.
طرح چنین مسئله‌ای از ســوی حامیان تشکیلاتی دولت، خود 
اعتراف به ناکارآمدی و بی‌خاصیتی برجام است. برجامی که در ازای 
قربانی کردن صنعت هســته‌ای قرار بود نقطه پایانی بر تحریمهای 
ظالمانه باشــد و از مشکلات اقتصادی و معیشتی گرفته تا معضلات 
زیست‌محیطی را حل کند نه تنها نتوانسته مشکلات کشور را تقلیل 
دهــد بلکه حجم قابــل توجهی از هزینه‌هــای بین‌المللی از جمله 
تحریم‌های بین‌المللی را به کشــور ســرازیر کرده اســت. به اذعان 
زنجیره‌ای‌ها و حامیان تشکیلاتی دولت، برجام حتی نمی‌تواند نقش 
یــک برگ انتخاباتی را برای دولت یازدهم بازی کند. آنها برای ادامه 

حیات سیاسی خود از سر ناچاری به مظلوم‌نمایی روی آورده‌اند.

روی‌کار آمدن ترامپ بــه عنوان رئیس‌جمهور دولت ‌ایالات‌ متحده، 
ابهامات زیادی در سیاســت‌های کلان این کشــور به وجود آورده است. 
شخصیت ویژه رئیس‌جمهور جدید، کم‌تجربگی در امور سیاسی به ویژه 
در عرصه روابط بین‌الملل، باعث بروز ســردرگمی در راهبردهای آمریکا 
در سطح جهان شده ‌است. ترامپ در حالی پا در کاخ سفید گذاشته است 
که به اذعان همه صاحبنظران، وی با ساختار سیاسی آمریکا بیگانه بوده 
و همگان او را فردی تاجرپیشه و غیر قابل پیش‌بینی تعریف می‌نمایند.

 از این رو هم اکنون مهم‌ترین تحلیل درباره دولت جدید آمریکا، متوجه 
ابهاماتی اســت که ترامپ در عرصه داخلی و بین‌المللی از خود برجای 
گذاشته است. ترامپ بر این عقیده است که سیاست‌های فعلی دولت ایالات 
متحده آمریکا، بیش از حد مداخله‌جویانه بوده و از همان آغازین روزهای 
تبلیغات انتخاباتی خود بر سیاســت نو انزواگرایانه در آمریکا و توجه به 
دکترین بازگشت به آمریکا سخن رانده است. این ادعا در حالی است که  
علی‌رغم تاکید برای بازگشــت به آمریکا و توجه به امنیت داخلی ایالات 
متحده، تاکنون اظهاراتی متفاوت با این راهبرد از خود نشان داده است. 
لذا با آمدن ترامپ، کاخ ســفید با دگرگونی شدیدی روبرواست. این 
سردرگمی نه تنها در حوزه داخلی بلکه در سیاست خارجی دولت ایالات 
متحده به خوبی نمایان است. چرا که علی‌رغم تاکید ترامپ به سیاست 
نگاه به درون، لیکن از ساختار مشاورین و همراهان رئیس‌جمهور جدید 
آمریکا به خوبی می‌توان دریافت که عرصه روابط بین‌الملل برای او بسیار 

محصول، عبارت بود از »نفت« که با بالارفتن قیمت آن به دنبال جنگ 
اعراب و اســرائیل، روند تولید آن نیز افزایش یافت و کار به جایی رسید 
که به تدریج سایر محصولات غیرنفتی که در کنار نفت بخشی از اقتصاد 
کشور را تشکیل می‌دادند به مرحله حذف شدن نزدیک شدند که آمار و 
ارقام موید این موضوع می‌باشــد، به عنوان نمونه صادرات نفت و گاز در 
سالهاي 1341، 1351و 1356 به ترتيب 77، 85 و 98 درصد بود، در حالي 
كه صادرات ساير كالاها در همان سالها به ترتيب 23، 15 و 2 درصد بود، 
ملاحظه مي‌فرمائيد كه در سال 1356 يعني آخرين سال حكومت شاه فقط 
دو درصد صادرات كشور غير نفت و گاز بود.4 از طرفی یکی از ویژگی‌های 
توســعه‌یافتگی کشورهای پیرامون این است که این کشورها با صادرات 
مواد اولیه خام، صرفاً مصرف‌کننده مصنوعات کشورهای دیگر هستند و 
اگر کارخانه‌ای نیز در کشورشان احداث می‌شود عمدتاً کارخانه‌های مونتاژ 
می‌باشد و یا اینکه فناوری‌های کارخانه به صورت کامل در اختیار نیروهای 
داخلی قرار نمی‌گیرد، بر این اساس اگرچه طی سال‌های اواخر دهه 40 
و اوایل دهه 50 شاهد راه‌اندازی کارخانه‌ها و صنایع مختلفی بودیم امّا با 
کمال تاســف این کارخانه‌ها صرفاً کارخانه‌های مونتاژکاری بوده و هرگز 
فناوری‌های آنها در اختیار متخصصان و تکنیسین‌های داخلی قرار داده 

ایران« »ایران در آســتانه ورود به دهه 1980م./1360ش. نه تنها با یک 
ژاپن جدید بســیار فاصله داشت بلکه حتی عضو قطعی کشورهای نیمه 
حاشیه‌ای به حساب نمی‌آمد. اگر ایران را با کشورهایی مثل برزیل، کره 
جنوبی و تایوان، یعنی مدعیان رسیدن به مرحله نیمه حاشیه‌ای مقایسه 
کنیم، می‌بینیم هم به اندازه آنها صنعتی نشده بود و هم مانند آنها بخش 
سرمایه انحصاری و مالی نداشت، در عوض به درآمدهای دولتی و نفتی 
اتکا داشت و گذاشت تا کشاورزی و صنعت، یعنی دو بخشی که توسعه 
بلند مدت را تضمین می‌کنند، عقب بمانند. در یک دوره کوتاه در دهه 
1970م./1350 چنین به نظر می‌رسید که ایران به گروه کشورهای نیمه 

حاشیه‌ای پیوسته است اما این یک پیشرفت غیرواقعی و وابسته بود.«6
نکته دیگری که از وابســته بــودن اقتصاد رژیم پهلوی به نفت حائز 
اهمیت است، ماهیت این دولت است که از آن به عنوان »دولت رانتیر« 
یاد می‌شود. در فرهنگ لغت رانت به درآمدي اطلاق مي‌شود که از مواهب 
طبيعي و يا بدون تلاش به دســت آيد و دولت رانتير در مورد دولتي به 
کار مي‌رود که بخش اعظم درآمد خود را از منابع خارجي و به شــکل 
رانت دريافت کند. رانت هيچ‌گونه ارتباطي با فرايند توليد در اقتصاد کشور 
دريافت‌کننــده رانت ندارد.7 از این روی نظام‌هایی همچون رژیم پهلوی 

ترامپ
 و آمریکای سردرگم و متناقض

  علی قاسمی

* برجامی که در ازای 
قربانی کردن صنعت 

هسته‌ای قرار بود نقطه 
پایانی بر تحریمهای 

ظالمانه باشد و از مشکلات 
اقتصادی و معیشتی گرفته 
تا معضلات زیست‌محیطی 

را حل کند نه تنها 
نتوانسته مشکلات کشور 
را تقلیل دهد بلکه حجم 
قابل توجهی از هزینه‌های 

بین‌المللی از جمله 
تحریم‌های بین‌المللی را به 
کشور سرازیر کرده است.

راهکار اصلاح‌طلبان برای بی‌ثمری باغ برجام؛
مظلوم‌نمایی کنید!

حائز اهمیت است. 
او به عنوان یک تاجر بزرگ، با نگاه تاجر‌مآبانه در عرصه روابط بین‌الملل 
با رویکرد هزینه و فایده سیاســت خود را دنبــال می‌نماید. از این رو از 
مهم‌ترین ابهاماتی که هم اکنون در ســطح سیاســت خارجی آمریکا در 
دولت ترامپ مطرح است؛ به آینده روابط آمریکا با روسیه، چین، اتحادیه 
اروپا، حمایت از رژیم صهیونیستی، رویارویی با جریان تروریسم و داعش، 
تحولات سوریه و عراق، نقش‌آفرینی سعودی در منطقه، کشورهای شورای 

همکاری خلیج فارس،  آینده برجام و مهار ایران می‌توان اشاره نمود. 
تا این لحظه نه تنها شخصیت رئیس‌جمهور آمریکا ناشناخته باقی مانده 
است، بلکه سیاست‌های وی نیز در قبال آمریکا، نظام بین‌الملل و حوزه‌های 
منطقه‌ای نیز ناشناخته ارزیابی می‌شود. چرا که با روی کار آمدن ترامپ، 

نحوه برخورد آمریکا با روســیه به‌عنوان مهمترین سوال در شکل‌گیری 
نظم و ماهیت بازی در نظام بین‌الملل قلمداد می‌شود. کارشناسان بر این 
باورنــد که این ارتباط در هر حالتی بر موضوعات و بحران‌های جاری در 
سطح نظام بین‌الملل و منطقه خاورمیانه بیش از پیش اثرگذار خواهد بود.

 از ســویی دیگر انتقادات ترامپ به اروپا، تلاش کشورهای اروپایی را 
برای تامین امنیت بدون آمریکا به عنوان یک کارویژه در اتحادیه مطرح 
نموده است. همچنین رقابت به منظور توازن در مسائل اقتصادی و نظامی 

با چین از دیگر ابعاد سیاست خارجی آمریکا به حساب می‌آید. 
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ترامپ تامین امنیت رژیم صهیونیستی 
در منطقه است؛ لذا وی به صراحت عنوان داشته است که خود را متعهد 
به آن می‌داند. لذا از مهم‌ترین سیاست‌های پرفراز و نشیب ترامپ، حمایت 

از رژیم صهیونیستی از یک‌سو و برخورد قاطع با جریانات تروریستی در 
منطقه و حمایت از بشــار اســد از سویی دیگر است. ترامپ در خصوص 
کشورهای عربی به ویژه شورای همکاری خلیج فارس بر این باورست که 
آنان برای حضور و حمایت آمریکا در منطقه می‌بایست سهم خود و هزینه 

مالی آمریکا را بپردازند.
 او مخالف دیپلماســی با کره شــمالی و ایران اســت و  بازنگری در 
برجام و استمرار سیاست‌های تحریمی در قبال ایران را ضروری می‌داند.  
تامل‌برانگیزترین اظهارات ترامپ بدبینی وی به سازمان ملل است و جالب 
اینجاســت که ترامپ با خواسته‌ها و مواضع هر دو حزب جمهوریخواه و 
دموکرات نیز سرناســازگاری دارد. او در حالی به قوای نظامی قدرتمند 
اعتقاد دارد که خود منتقد به دخالت‌های نظامی ســردمداران پیشــین 

کاخ‌سفید بوده است.
از این منظر بررســی اظهــارات انتخاباتی و سیاســت‌های اتخاذی 
فعلی ترامپ به خوبی گویای این اســت که آمریکا در شرایط پیش‌رو با 
سردرگمی در سیاســت‌های راهبردی خود همراه است و همین مسئله 
تردید و  بیمناکی برای هم‌پیمانان وابسته به آمریکا به دنبال داشته است. 
سیاست‌هایی که با دوگانگی در اتخاذ مواضع تا تشدید اختلاف نظر در تیم 
مشاوران و همکاران ترامپ به عنوان وجه بارز سیاست‌های رئیس‌جمهور 
آمریکا، راهبردهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی دولت ایالات متحده آمریکا 

را با چالش روبرو خواهد ساخت. 

هسته‌ای دستاورد ملموس و محسوسی را برای جامعه ایرانی به همراه 
داشــته است. از سوی دیگر القاء ثمر بخش بودن توافق هسته‌ای برای 
جامعه‌ای که خود به صورت دقیق و جامع برآورد مناسب و معقولانه‌ای 
از آن داشته برای دولتمردان و حامیان این توافق دیگر ناممکن شده و 
هــراس از رویگردانی افکارعمومی از دولت یازدهم برای زنجیره‌ای‌ها و 

حامیان تشکیلاتی دولت دو چندان .
در چنین شرایطی که عدم اثبات ثمر بخش بودن توافق هسته‌ای با   مجتبی باجلان

اقتصاد نیمه‌حاشیه‌ای و وابسته
محصول سیاست‌های بیگانه‌محور پهلوی
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